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نقشمايه هاي مهري در 
نقوش تزئيني هنر ايران

دكتر سمانه ( ثمين) رستم بيگي *  

چكيده
در اساطير نمادين ايراني، روشنايي و نور برآمده از گنبد آسمان است. آسمان چون گنبدي از سنگ تصور مي شد 
که روشني و نور از آن متولد شده است. از ديدگاه اساطيري، زاده شدن ميترا از صخره سنگ، دگرديسه 
شدن همين اسطوره است. اين نماد به همراهي باقي نمادهاي تصويري برآمده از مفهوم و داستان هاي مهري 
که روزگاري منجي (سوشيانس) مردمان ايران زمين به شمار مي رفته،  در طول تاريخ تغييرات فراواني يافته 
و به شکل هاي متنوعي در بستر تاريخ نمادين و تصويري اين مرزو بوم ظهوري چندباره داشته است. در اين 
مقاله نشانه ها و ردپاي اين دينِ چندين هزارساله که گسترشي جهاني نيز داشته، از نظر تصويري و مفاهيم 
مستتر در آن مورد بررسي و تحليل قرارگرفته است. چرا که آيين مهر يکي از آيين هايي است که تصاوير 
نمادين به عنوان زبان بصري در انتقال مفاهيم و مبادي اين آيين و پيروان آن به کار رفته  و در طول زمان 
گاه اين تصاوير با همان معاني مستتر در آن ها حفظ شده و سده ها ي بعدي با تغييراتي در همان شيوه و 
با مفهوم گسترده تر مورد استفاده قرار گرفته اند.بررسي طبقات هفت گانه مهري و نمادهاي تصـويري  
مهرابه ها، مبناي مطالعه تطبيقي اين پژوهش بوده  و با استناد به مدارک وپژوهش هاي اسطوره شناسي، 
تاريخ اديان و ايران باستان و به ويژه منابع نزديک به آن از جمله اوستا اين نمادها از منظرمفهومي معرفي 
شده و سپس ردپاي  نقش هاي نمادين مهري در هنر ادوار مختلف ايران جست وجو و نمونه هاي مرتبط 
با آن بررسي شده است. اين پژوهش به روش تحليلي- توصيفي و با رويکرد تطبيقي ميان مفاهيم مهري و 

نمادهاي تصويري آن با نقوش ادوار مختلف هنري ايران تنظيم گرديده و نتيجه آن عبارت  است از :
١- نقوش متعددي از سنت مهري در هنر ادوار بعد هنر ايران ديده مي شوند.

٢- البته نقوش فوق حامل همان مفاهيم مهري نيستند.
٣- تعدادي از نقوش در ادوار بعد به دليل تعارض با باورهاي جديد حذف مي شوند. 

٤- نقوش مهري در ادوار بعد به صورت تزئيني به کار گرفته شده اند. 

 واژگان كليدي 
نمادهاي مهري، نقوش تزئيني،آيين مهر، هنر ايران، دوره اسلامي.

  Email:Saminrostambeigi@gmail.com                                                دکتراي پژوهش هنر،  دانشگاه هنر، شهر تهران، استان تهران  

تاريخ دريافت مقاله :  ٩٠/١/١٨   
تاريخ پذيرش مقاله :  ٩٠/٢/٢٩   



نقشمايه هاي مـــــهري در نقوشِ 
تزئيني هنر ايران

مقدمه
تاثيرات بسياري  اديان مختلف  ايران،  تاريخ  در طول 
از  بخشي  اند.  داشته  بوم  مرزو  اين  بر فرهنـــــــــگ 
اين تاثيرگذاري هاي فرهنگي به جهت ويژگي هاي اقليمي 
جهت  به  ديگر  بخش  و  زندگي،  دشوار  شرايط  و  سخت 
انگيزش هاي فکري و رواني مردم ايران در جهت يافتن يک 
قهرمان(منجي) شکل گرفته و هر دو زمينه باعث شده تا 
جست وجو براي يک استدلال و يا توجيه ماورايي براي 
يافتن حقيقت اين عالم، فضاي تعامل و تبادل انديشه ها در 

حوزه جغرافيايي را گسترش دهد.
در اين ميان دين مهري١ يکي از تاثيرگـــــــذارترين و 
گسترده ترين اديان در سرزمين ايران است که اين گستردگي 
هم به دليل جغرافيايي و به هم به سبب تاريخي حايز اهميت 
مي باشد. پيش از ظهور مسيح اين آيين در گستره سرزمين هاي 
غربي به ويژه اروپايي پيروان بسيار داشته است. پس از 
روآوردن امپراطوري روم به مسيحيت به شدت با پيروان  
مهري برخورد شد و تصميم بر نابودي اين آيين گرفته شد 
که اسناد تاريخي آن موجود است. (ورمازرن، ١٣٧٥، ٣٤ ) 
اما آن چه اهميت دارد حضور مناسک، نمادها و مفاهيم 
مستتر در دين مسيحيت اغلب ريشه در آيين مهري دارند 
و عمق پيوند ميان اين دو رامي رساند. نفوذ آيين مهر در 
سرزمين هاي غربي و بقاي ريشه هاي آن در مسيحيت 
گوياي پايگاهي محکم در مباني ميتراييسم است و از آن 
جا که سرزمين ايران خاستگاه اين آيين باستاني است لذا 
تا با تکيه بر ريشه هاي آشکار و  اين مقاله بر آن است 
پنهان ميتراييسم در حوزه اساطيري به معرفي تجليات آن 
در نقوش ادوار بعدي بپردازد. روند تغيير نقوش در ايران 
پيش از اسلام و بعد از آن به عنوان محدوده اصلي بررسي 
نقوش در نظر گرفته شده اما مصداق هايي از نقوش خارج 
از اين حوزه جغرافيايي نيز جهت تکميل ادعاي تقدم نمادين 
و اساطيري ميتراييسم در اين پژوهش آورده شده است.
هدف اصلي مقاله، پاسخ به اين پرسش است که نخست کدام 
نمادها و تصاوير مهري درادوار بعدي تکرار و يا بازآفريني 
شده اند؟واين که  آيا مفاهيم نمادين آن ها ثابت مانده و يا 
دچار استحاله و دگرديسي شده اند؟در اين مقاله تنها آثاري 
به عنوان نمونه آورده شـــــــده که دقت در آن ها مي تواند 
پاسخ گوي سئوال مورد نظر باشد. انتخاب اين تصاوير هم 
از ميان آثار پيش از اسلام و هم پس از آن آورده شده که 
تنها اشاره اي کوچک است به هزاران نمونه اي که در حوزه هاي 

مختلف هنر ايران موجوداست.
تاريخچه مهر و ميترا در ايران و گسترش آن در ديگر 

سرزمين ها
ايــرانيان بيش از سه هـزار سال است که شب يلدا را 
جشن مــي گيرند و اين شب  زنده داري و جشن، جزء 
تاريخي  هاي  بررسي  است.  ها  آن  متعدد  رسوم  از  يکي 
نشان مـــــــي دهد آريايي ها از دوران باستان اين شب 

۱-«(مهر) پهلوي: Mihr، از ايزدان 
کهن هند و ايراين است که در اوستاي 
تازه از اهميت بزرگي برخـــوردار 
مي شود و به محور قدرت در جهان 
خدايان تبديل مي گردد. يشت دهم 
اوستا از آن اوست. مهر در اصل 
ايزدي است شريک در فرمانروايي 
جهان، بـــــرکت بخشنده و حامي 
پيمـــــــان. سپس در اثر تحولات 
اجتماعي، اين ايزد در جامعه ايراني 
تبديل به ايزد همه طبقات مي گردد 
و در کنار وظايف قبلي، حمايت او 
از پيمان توسعه يافته و در نتيجه، 
مهر تبديل به ايزدي مي شود که 
حامي هر سه طبقه سنتي جامعه 
است».(بهار، ۱۳۸۱، ۸۰)هنگامي که 
اين آيين به اروپا راه مي يابد واژه 

مهر به لفظ ميترا تغيير مي يابد.
۲-(سوشيانت   ـ  سوشيـــــانس) 
پهلـــــــوي و فارسي در اوستا: 
Saosyant: صفتي است که براي 
سومين فرزند نجات بخش زردشت 
اوستايي  واژه  است.  رفته  کار  به 
آن به معناي کسي است که تقواي 
تن يافته باشد و واژه پهلوي آن به 
معناي سودبخش و نجات بخش 
مي باشد. از همين معنا براي مهر 
و سپس براي عيسي استفاده شده 

است. (بهار، ۱۳۸۱، ۲۷۹)

نيلوفر،  از ميان گل  تصوير۱- زاييده شدن مهر به صورت برهنه 
فرانسه،ماخذ: مقدم،۱۳۸۰  ،۱۲۸

تصوير۲- تصوير مهر با کره و خنجري در دست، از ديبورگ آلمان 
ماخذ:  مقدم،۱۳۸۰، ۱۳۱

را گرامي مي داشتند و اين شب را شب «تولـــــــد مهر» 
مي دانستند و بعدها در ميان پيروان زرتشت اين اعتقاد ديده 
مي شود  که در اين شب «سوشيانس»٢ (منجي) به دنيا 
مي آيد. «يلدا»،نيز واژه سرياني و به معني «تولد» است. 
بررسي هاي انجام شده دال بر آن ست که شب موصوف 
به يلدا، مفاهيمي همچون زايش، تولد، آفرينش،آمدن، ظهور و 
پديداري را با خود به همراه داشته و با مترادف هايي از اين 

دست ارتباط مستقيم دارد.  (آموزگار، ١٣٨٧، ٢٩)  
روشني  نشانه  روز  و  اهريمني  تاريکي  نشانه  شب 
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۱- (بغ) فارسي باستان baga. هم 
 baga ،در اوستا yazata معني واژه
در اوستا به معناي سهم و اقبال و 
 bhaga در سنسکريت به صورت
به معناي بخشاينده اقبـــال و در 
متن هاي کليساي باستاني اسلاوي 
به صورت bogu به معناي خداست. 
همچنين نام ايزدي است که خوشي 
و شادي را تقسيم مي کند.برگردان 
 (bak)و بک (bagh) واژه هاي بغ
«خدا  معناي  به  پهلوي  زبان  در 
- سرور - شاه » مي باشد.(بهار، 

(۳۹ ،۱۳۸۱

تصوير ۳-تصوير قرباني کردن گاو در يک مهرابه مـــــــــــــاخذ: 
Layard , 1847 ,32

 تصوير ۴- نقش برگ انجير در وسط،پارچه مخمل با نخ هاي ابريشمي 
www.cais-soas.com :و طلا، صفوي، ۱۶ م ،موزه متروپوليتن ماخذ

تصوير ۵- حضور کلاغ در مراسم مهر، ماخذ : مقدم، ۱۳۸۰، ۱۲۸

ايزديست. چون شب يلدا بلندترين شب سال است که پس از 
آن روزها طولاني تر مي شوند و روشني بر تاريکي چيره 
مي گردد، از اين رو شب آغاز زمستان را «زاد شب ايزد 
فروغ» پنداشته اند که ساليان دراز است ايرانيان آن را جشن 

مي گيرند.
«دين مهر سراسر امپراتوري روم باستان را فرا گرفته 
بود و يادمان هاي آن هر سال در سراسر اروپا و آسيا به 
ويژه در شرق ايران (خاصه در قلمرو پادشاهي کوشان) 
ديده مي شد.  اين جنبش فراگير در سده سوم پيش از ميلاد 
پيدايش آن هستند. علل  يافتن  پي  در  پژوهندگان  و  آغاز 

آيين  يک  مهري  دين  رفت  مي  گمان  بود  ها  قرن  هرچند 
رازآميز است که از آيين هاي «بغ»١ (يا ايزد مهر باستاني 
که در ميان ايرانيان و مردمان خويشاوند پرستيده مي شد) 
آن  گذاري  نام  براي  رو  اين  از  باشد.  گرفته  سرچشمه 
عنوان هايي مانند: «کيش مهري سکائي مادي شده» يا«کيش 
مهرياخير»پيشنهادوبه کاربرده مي شد تا اين که ذبيح ا... 
بهروز در کتاب تقويم تاريخ در ايران، از رصد زردشت تا 
رصد خيام، زمان مهروماني، نشان داد که  «کيش مهري 
اخير» که پانصد سال دين رسمي شاهنشاهي اشکاني و 
امپراطوري روم بوده با ظهور شخصيت تاريخي مهر آغاز 

شده است». (مقدم، ١٣٨٠، چهارده)
«ميلاد مهر، چنان که در نوشته هاي تاريخي آمده است، 
٦٥ سال پس از سلطنت اسکندر در سال ٣٣٦ پيش از ميلاد 
بوده است(در برخي روايت ها اين سال تحت عنوان پيروزي 
او بر بابل يا به تخت نشستن او آمده است). به روايتي ديگر 
نيز تولد مهر را در ٢٧٢ پيش از ميلاد مي دانندکه مطابق با 

پنجاه و يکمين سال سلطنت اشکانيان بوده است.
 آمده است در روز آدينه پنجم فروردين ماه، مادر مهر 
نويد مي يابد و پس از ٢٧٥ روز «مهر» در نيمه شب ميان 
شنبه و يکشنبه سوم و چهارم دي ماه برابر با ٢٤ و ٢٥ 
دسامبر يعني درست در روز تولد مسيح متولد مي شود. 
پيش از آن که تاريخ راستين مهر پيدا شود گمان مي کردند 
که ميلاد مهر مطابق «زايش خورشيد» و بازگشت آن از 

جنوب و آغاز زمستان است». (مقدم،١٣٨٠، ٩٤)
«تولد مهر، بـا تـوجـه به توصيف هايي که شده متفاوت 
از يک تولد طبيعي است و از اين رو پديده اي اساطيري، و 
در واقـع امـري شگفت است.  صخره اي بار مي گيرد و 
ميترا از دل آن صخره زاده مي شود. نبايد پنداشت که مهر 
از سنگ زاييده شد بلکه زاده فروغ است که از سنگ بيرون 
با برهنگي  نيلوفر،  يا  از دل سنگ  مي آيد. بيرون آمدنش 

است.(تصوير ١)
در تصويرديگر مهر در حالي که کلاه شکسته مهري بر 
سر و در دستي خنجر و به دست  ديگر مشعل دارد، تصوير 
شده است. نقاشي ها و نقش هاي برجسته فراواني از اين 
صحنه وجود دارد که نشان مي دهد مهر مولودي است که 
تاريکي ها را مي زدايد و روشني مي بخشد. او با مشعل به 
اين جهان قدم مي گذارد و خنجر نمادي است از جدال او با 

تاريکي ها.
از ميان صدف  نيز شاهديم ميترا  در برخي نقش ها 
تولد  از  بعد  او را  بيرون آمده و نقش برجسته هايي هم 
هنگامي که شمشير، مشعل و چيزهاي ديگري به دست دارد 
نشان مي دهند  که همه نمادين هستند. مشعل نشان روشني 
و معرفت تراويده از زايش مهر است که تا اعماق تاريکي ها 

را مي شکافد   و  روشني مي بخشد».(رضي، ١٣٧١، ١٤٥)
هنرمندان پيرو دين مهر باور داشتند مادر مهر در آب از 
زردشت بارور شده است و گاه   او را که از سنگ با شراره هاي آتش 
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Cotes -۱
Cotopates -۲: اين روايـــت در 
آيين مسيحي داخل شده چنان که 
ايران  منجم  و  دو ستاره شناس 
تولد مسيح را رصــــد مي کنند و 
سپس به بيت اللحــــــم مي روند.

(ورمازرن،۱۳۷۵، ۵۸)
عالم  اين  است:  معتقد  ديناني   -۳
فراتر در ذهن و زبان سهروردي، 
«ناكجا آباد» است زيرا هر گونه 
مورد  در  مكاني  و  حسي  اشاره 
ديگر  عبارت  به  معناست.  بي  آن 
اين اصطلاح هرگونه تعين مادي 
را از آن عالم علوي سلب مي كند 
و جايگاه آن را فراتر از عالم مثال، 
در  اشراق  شيخ  سازد.  مي  مدلل 
پايان حكمت الاشراقدر بابي تحت 
عنوان فصل در احوال سالكان از 
اشراق پانزده نور بر جان سالكان 
سخن مي گويد انواري كه اولياء پس 
از جدايي از كالبدهاي جسماني بر 
جانشـــان مي تابد. تابش اين انوار 
بر جان عاشقان و عارفان آنان را 
به ستيغ بلندي از معنا مي رساند که 
سهروردي خود آن را اقليم هشتم 
مي نامد. ابراهيمي ديناني، ۱۳۷۹ ،۶۷

تصوير ۶- نماد مقام اول، کلاغ، مهرابه  اوستيه

تصوير ۷. نماد مقام دوم، پوشيده يا نامزد، مهرابه اوستيه ماخذ:(مقدم، 
(۱۹۸ ،۱۳۸۰

تصوير۸- تصوير بالا  مقام سوم و تصوير پايين نماد مقام چهارم، 
شيرمرد، ماخذ :  همان، ۱۹۹

متولد شده در حالي که در يک دست گوي و به دست ديگر 
خنجري دارد، نشان مي دهند و به نظر مي رسد بر خلاف 
روايت هايي که مطرح شده، اين گوي استعاره از خورشيد و 

نشاني از فرمانروايي او بر جهان است.(تصوير٢)
«هنگامي که مهر زاده مي شود، دو چوپان براي پرستش 
وي مي آيند که آن دو را «کوتس»١ و «کوتوپاتس»٢ مي نامند 
که دو طرفش با دو مشعل ايستاده اند. يکي مشعلي سوي 
آسمان گرفته و ديگري مشعلش به سوي زمين سرازير 
است. (تصوير ٣) بيرون آمدن ميترا از دل سنگ اشاره به 
تولد خورشيد است. آن که مشعل سوي آسمان دارد کنايه 
از طلوع و آن که مشعلش به سوي زمين سرنگون است، 

کنايه از غروب است».(رضي، ١٣٧١، ١٤٦ )
«در اساطير نمادين ايراني، روشنايي و نور برآمده از گنبد 
آسمان ها ا ست. آسمان چون گنبدي از سنگ تصور مي شد 
که روشني و نور از آن متولد شده است. از ديدگاه اساطيري، 
همين  شدن  دگرديسه  سنگ  از صخره  ميترا  شدن  زاده 
اسطوره است. اين صخره سنگِ زاينده به صورت استعاري 
در مهرابه ها مورد ستايش قرار مي گرفت و به روي چنين 
صخره سنگ هايي، زايش مهر را نقش مـي کردند که در 
کنار رود آبـي و در سايه درختي متولد مي شود. اين زايش 
از ميان سنگ همانا بيرون آمدن فروغ از ميان گنبد سنگي 

آسمان است که حکايت از طلوع مي کند».(همان، ١٥١ )
است.  ميانجي  مهر  ايراني،  يزدان شناسي  و  اساطير  «در 
ميانجي ميان آسمان و زمين و به نوعي ميانجي ميان خدايان 

و مردم.»(رضي، ١٣٧١، ١٥٦ )
در آيين ميترايي آسمان ها به هفت مقام تقسيم مي شدند 
و هر طبقه اي به يکي از سيارات مربوط مي شد که به روي 
هم قرار داشتند و سرانجام به طبقه هشتمين منتهي مي شد.    
چنانچه در ادبيات عارفانه که خود تحت تاثير آيين هاي پيش 
از اسلام است نيز «اقليم هشتم»٣ بر فراز هفت طبقه آسمان 
قرار دارد که جايگاه نور محض و روشنايي بي پايان است. 
در دوره هاي بعد از اسلام نيز وجود مفاهيم متعلق به هفت 
طبقه آسمان را مي توان در اشعار شاعراني همچون عطار 
نيشابوري و  تصاويري مانند نگاره ها به ويژه در دوران 

تيموري مشاهده کرد.
در اساطيري که داستان تولد مهر بيان شده، چنين آمده 
«ميترا چون زاده شد، ابتدا با برگ هاي درخت انجير خود 
را پوشانيد و با خنجري که داشت از ميوه هاي آن درخت 
تغذيه کرد تا برومند و نيرومند شد».(همان، ١٤٣) استفاده 
مختلف  هنرهاي  پردازي  نقش  در  انجير  برگ  شکل  از 
ازجمله فرش، پارچه، نقوش تزئيني در معماري وغيره چه 
به صورت منفرد و چه در ترکيب با نقوش ديگر گياهي به 
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تصوير۹- بالا، نماد مقام پنجم، پارسي. ماخذ: همان ، ۱۹۹، تصوير پايين 
نماد مقام ششم، خورشيد ماخذ:  همان، ۲۰۰ 

تصوير ۱۰- نماد مقام هفتم، پدر،  ماخذ: همان، ۲۰۱

ويژه دردوره اسلامي، درسده هاي مختلف بسيار ديده شده 
است. درتصوير٤ مي توان شکل تغيير يافته اين برگ را در 

تلفيق با انواع نقوش گياهي و هندسي مشاهده کرد. 
طبق قوانين دين مهري هر پيرو کيش مهر که به تازگي 
در اين جرگه درآمده بود بايد در آزموني هفت مـرحله اي 
شـرکت مـي جست تا بتواند بـه مقام رهبري مردم برسد. 
اين هفت مرحله به نام هفت پله مـهري يعني کـلاغ، نامـزد، 
جنگي، شير، پارسـي، مهرپويا و پدر معروف اند. (تصاوير٥، 

٦ ،٧، ٨، ٩ ،١٠)در سه مرحله کلاغ، نامزد و جنگي، فرد را با 
اسرار آشنا نمي کردند. آشنايي  با اسرار، آغازي بود براي 
رسيدن به چهار مرحله بالاتر و اين مقدمه صعود به مراحل 
متعالي  سير و سلوک است. زيرا مهري شدن و بالا رفتن 
از پله هاي هفتگانه را راهي براي انسان شدن و تکامل مي 

دانستند. اما هر کدام از اين اشکال نماد چه هستند؟

مراحل هفت گانه مهري
١-کلاغ  

«مقام اول که مقام خدمت گزاران مهرابه است. اين افراد زير 
نظر پدر مقدس پس از طي مراحلي به جرگه مومنـان مي 

پيوستند ».(رضي، ١٣٧١، ٣٤٦ ) (تصوير ٥ و ٦)
«در اغلب باورها به عنوان قهرماني خورشيدي و اغلب 
به صورت خدا يا پيک خدا، راهنما، و يا حتي راهنماي ارواح 
در سفر آخرشان ظاهر مي شود، که در اين حالت نقش 
هادي ارواح را دارد. او بدون آن که گم شود در راز ظلمت ها 
نفوذ مي کند. کلاغ در عين حال نمادي از تنهايي است، يا 
بيش از آن نشان گر انزواي عمدي کسي است که تصميم 
گرفته در جايي بالاتر زندگي کند که اين امر همانا پا گذاشتن 
در سير و طي طريق مهري را نشان مي دهد که کمر به 
انزوا و چله نشيني براي رسيدن به مراحل بالاتر بسته است. 
از مفاهيم ديگر کلاغ مي توان گفت در چين نمادي است از 
پرنده خورشيد، در ژاپن پيک الهي و نمادي از حق شناسي 
از والدين(چرا که کلاغ پدر و مادر خود را تغذيه مي کند)، 
در يونان نمادي از خورشيد، در افسانه هاي سلتي نقش 
پيش گو، در ميان ماياهاي آمريکا خداوند صاعقه و در بين 
آفريقاييان راهنما و روح حامي است».(گربران، ١٣٨٣،ج ٤، 

(٥٨٢
در قرآن نيز در آيات ٢٧ تا ٣٠ سوره نسا به يادگيري 
مراسم تدفين از کلاغ توسط قابيل اشاره شده و همانا بر 
خردمندي، پيام آوري و راهنما بودن اين پرنده در پنهان 
کردن خطاي انسان گناهکار تاکيد شده است. اما از آن جا 
که ياد او در اديان همراه با مراسم تدفين است از اين رو 
احتمالا بعدها نزد ايرانيان به عنوان پيک مرگ شناخته شده و 

از تصوير آن كم تر استفاده شده است. 
 ٢- نامزد يا پوشيده

«با انجام يک سري کارهاي دشوار کلاغ مي توانست به 
مقام نامزدي برسد. يکي از کارهاي سختي که بايد انجام 
مي شد تا شخص به درجه نامزدي برسد خاموش ماندن 
بود. علامت مخصوص او مشعل و چراغ مي باشد. عنصر 
مذکر  از جنس  بوده است.نامزدان  نامزد  ويژه  آب عنصر 
بودند(زنان حق شرکت در مراسم را نداشتند)و به دستياري 
پدر به عقد ميترا در مي آمدند.آن طور که از ظواهر امر بر 
همسري  ومانع  داشته  عرفاني  ماهيت  ازدواج  اين  مي آيد 
واقعي نمي شده است.در واقع نامزدان ميترا، رازداران آيين 

ميترا بودند». (رضي، ١٣٧١، ٣٤٥) (تصوير٧)
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تصوير۱۲-نقش قودر ترکيب با نقوش هندســــــي ماخذ: تذهيبي، 
                                 ۲۴، ۱۳۷۴

 تصوير ۱۳- نقش پرنيان ساساني دوره ساساني ماخــــذ: تذهيبي 
۳۲ ،۱۳۷۴

٣- جنگي يا سرباز 
اين مرحله عضويت در جمع مهرپرستان رسمي  از   
مي شد . گويا اغلب مهر پرستان تا اين درجه بالا مي آمدند.«در 
انتهاي مراسم به شخصي که مي خواست جنگي شود تاجي 
که در انتهاي شمشيري آويخته شده بود پيشکش مي کردند. 
تاج سر من  نمي پذيرفت و مي گفت که مهر  را  تاج  اين  او 

است. 
گويا داغ مهر را در همين مرحله بر چهره مهر پرست 
مي زده اند. علامت مخصوص او توبره ونيزه وکلاهخود است. 
بوده است».(همان،  جنگي  مخصوص  عنصر  عنصرخاک 

٣٤٧)(تصوير٨)

٤- شير يا شيرمرد 
 شير با آتش  ارتباط دارد و نمادي از خورشيد به غايت 
درخشان است، شير به معناي سلطان حيوانات و سرشار از 
فضايل و رذايل ناشي از مقامش يعني در عين قدرت و عقل 
و عدالت، داراي غرور و خودپرستي است که مابين اين دو 
قطب، مفاهيم بي شماري نهفته است.در اين مرحله آزمون 
فرد مهري ديگر مربوط به تحمل رياضات و شکنجه هاي 
بدني نبوده و او خود قدرت فهم اسرار را يافته است. او نماد 
پدر، معلم و يا شاهي است که از شدت قدرت مي درخشد و 
در عين حال مستبد و جبار است. شير در عين حال در همه 
فرهنگ ها به جهت دربرداشتن معناي حامي و پدر نمادي از 
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تصوير ۱۴-پارچه از سده ۸-۹ ميلادي با نقش خروس،محل نگه داري:
www.cais-soas.com موزه واتيكان، ماخد: تصوير

 تصوير ۱۵.نمونه فرشي از تهرانc271×345.cmدوره قاجار،  مـــاخذ: 
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موزه  اسلام،  -اوايل  ساساني  دوره  اواخر  به  مربوز  فلزکاري   .۱۶
www.cais-soas.comمتروپوليتن،  ماخذ: تصوير

بزرگان ديني است. به عنوان مثال« مسيح» «شير يهودا»، 
بودا «شير شاکيه» و حضرت علي «شير خدا»  لقب داشتند 
که به معناي اقتدار و نيروي شکست ناپذير آن ها است. شير 
نماد عدالت و ضامن قدرت هاي مادي و معنوي بود و از اين 
رو مرکوب و تخت بسياري از شاهان و خدايان بوده است،  
همچون تخت سليمان، تخت شاهان فرانسه يا اسقفان قرون 
وسطي و غيره. شير همچنين نشان گر برج اسد و نشانه 
فصل تابستان است که در نقش برجسته شير گاوشکن به 

آن اشاره خواهد شد. (تصاوير١١، ١٥، ١٨)
٥- پارسي 

به معناي کسي است که به درجه سربازي و نگاهباني 
از دين رسيده است. سربازان ستون هاي لشکرند و مي بايست 
کنار  در  يکپارچه  صورت  به  بدن  يک  اعضاي  همچون 
يکديگر به محافظت از آن چه که دارند در برابر بيگانگان 
اين اهميت نماد  بپردازند.(رضي، ١٣٧١، ٣٥٨)(تصوير ٩) 
سرباز پارسي را مي توان در سپاه جاويدان هخامنشي به 

وضوح مشاهده کرد که چگونه شکست ناپذير بوده و در 
صورت از بين رفتن يک سرباز، فرد ديگري جايگزين شده و 
هرگز جاي او خالي نمي ماند از اين رو «سپاه جاويدان»نام 
گرفت.(شهبازي، ١٣٨١)يکي از نشان هاي ويژه پارسي هلال 
ماه و داس است که هر دو با کشاورزي در ارتباط است 
و در واقع پارسي از نتيجه کار ميترا(قرباني گاو- روييدن 

گياه) با داسش تامين معاش مي کند.
٦- مهرپويا يا خورشيد

«که علامت ويژه  او تازيانه و هاله و مشعل است. «مهر 
٣٦٠)خورشيد   ،١٣٧١ است».(رضي،  خورشيد  پويا»نماد 
که مظهر نور است در همه آيين ها و نزد اغلب تمدن ها 
به  را  آن  تصويري  هاي  نمونه  و  بوده  زياد  احترام  مورد 

وفـــــــــــــور مي توان يافت.(تصوير ٩)
٧-پدر يا پير

«يا مرحله آخر که والاترين نماد مهري است و نشان مي دهد 
فرد کلاه مهري به سر گذاشته و «پدر يا پير» ناميده مي 
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شود. در واقع از اين زمان به بعد او به رهپويان راه را نشان 
داده و به نوعي مراد مريدان و راهنماي آنان مي گردد. اين کلاه 
مهري همان نشان پادشاهي و تاجي است که پادشاهان بر 
سر مي گذارند و راهنما و تصميم گيرنده ملت ها مي شوند». 
(همان، ١٤٦ ) كه نظير آن در نقش برجسته هاي هخامنشي 
و ساساني در نقش رستم، بيشاپور، تخت جمشيد وغيره 
ديده مي شود.(تصوير ٣١)«از اين رو نماد مهم ديگر مهري، 
کلاه مهري و خورشيد است که از نمادهاي برجسته مهر 
و پيروان اوست. در بعضي از نقش ها، مهر کلاهي با پرتو 
خورشيد دارد يا تنها گرد سرش با پرتوهاي خورشيد تزئين 
گشته است و در بعضي ديگر کلاهي که سر آن کج مي 

باشد، بر سر دارد. (مقدم، ١٣٨٠، ٣١) (تصوير١٠)
نقش هاي پرندگاني چون شاهين، کبوتر، قو، خروس، 
غراب و طاووس و جانوراني چون گاو، شير (که اشاره 
گياهان  و  کژدهم،  مار،  چون  خرفستران  و  سگ  شد)، 
و ميوه ها چون رز و خوشه انگور و انار، نماد دو کليد که 
اکنون نشان دولت واتيکان است نيز در نقش ها و صحنه هاي 
مهري ديده مي شوند. از جمله اين نقوش که در هنرهاي 
تصويري ايران حضوري فراگير دارند مي توان به نمونه هاي 

زير اشاره کرد :
عناصر و نمادهاي مرتبط با مهر

قو  
«اين پرنده سفيد و بدون لکه، تجسم زنده نور  و سفيدي 
پيرامون آن وجود  از اساطير،  است که مجموعه عظيمي 
دارد. «مي دانيم دو نوع سفيدي و نور وجود دارد. سفيدي 
روز که با خورشيد و مرد، و سفيدي شب که با ماه و زن 
معنا مي يابد. اما قو تجسم کدام يک از اين دو سفيدي است، 
نمادهاي آن به دو جهت مختلف تمايل پيدا مي کند. اگر اين 
دو سفيدي از هم تفکيک نشوند و ترکيب آن ها در نظر گرفته 
شود، آن گاه قو، نر- ماده (دوجنسيتي- هرمافروديت) تلقي 
شده و از رازورزي قدسي سرشار مي شود و همان طور 
که خورشيد سياه و اسب سياه نيز وجود دارد، قوي سياه 
نيز وجود دارد که نه تنها غير قدسي نيست، بلکه مملو از 

نمادگرايي سري و خفي اما در جهت عکس قوي سفيد است. 
البته در بسياري مواقع قو، نور مذکر، خورشيدي و بارور 
کننده را معنا مي بخشد. در تصاوير مربوط به دوره ساساني 
تصوير قو در ترکيب با نقوش هندسي بارها و بارها به کار 
رفته است. (تصوير ١٢) قو مظهر باکره آسماني است که با 
آب يا خاک درياچه و يا شکارگر آبستن مي شود و همانا 
اشاره به وصلت مقدس آسمان و زمين در مصر باستان 
دارد. در اين جا سخن از نور قمري، شيري رنگ و لطيف 

باکره اسطوره اي است.
اسلاو،  اقوام  تمام  ميان  در  قو  نماد  از  مفهوم  اين   
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تصوير۲۰- نگاره اي از کتاب معراج نامه هاله دور سر، هرات يا 
سمرقند، ۱۴۲۰ م، محل نگــــــــــــــــــه داري موزه پاريس،

ماخذ:  پاکباز، ۱۳۷۹، ۱۰۰

تصوير ۲۱- سفال با نقش چليپا و چليپاي شکسته از شوش، ۵ 
هزار ق.م، موزه شوش، ماخذ: رفيعي، ۱۳۷۷، ۵۸

تصوير۲۲- کاشي لعاب دار، کاشان، حدود ۶۶۸ ه.ق ماخذ: کن 
باي، ۱۳۷۹، ۳۰

داشته  رواج  صغير  آسياي  ترک  و  ايراني  اسکانديناوي، 
است».(گربران ، ١٣٨٣، ج ٤ ،٤٦٤)

كاربرد اين نقش در دوره هاي مختلف رواج داشته است 
به ويژه با دقت بر ديوارنگاره ها و ظروف سيمين و زرين 
اين  نقش  از  فراوان  استفاده  به  توان  دوران ساساني مي 

حيوان پي برد. 
کبوتر 

«نماد عشق، بهار، سادگي و خلوص، صلح، هماهنگي، 
اميد و خوشبختي است. کبوتر را نشانه گوهر زوال ناپذيري 
و روح دانسته اند. اغلب اين پرنده را به جهت زيبايي، سفيدي 

و آهنگ خوش آن، استعاره از زن دانسته اند». (گربران ، 
١٣٨٣، ج ٤ ،٥٤٢) نقش کبوتر در همه ادوار هنري ايران 
به ويژه در دوره ساسانيان ديده مي شود. (تصوير١٣)در 
لاي  لابه  در  کبوتــــــر  از  استفاده  ١٥نيز  ١١و  تصوير 

درختان به خوبي قابل مشاهده است.
خروس 

«نشانه غرور و نماد  خورشيدي است، چرا که بانگ 
اين حيوان طلوع خورشيد را نويد مي دهد. از سويي نقش 
راهنماي ارواح و پيک خدايان را نيز دارد. خروس اغلب با 
مار مقايسه مي شود. در تحليل روياها، مار و خروس هر دو 
به عنوان نماد زمان تفسير شده اند و همانا نشانه مرحله اي از 
تغيير دروني هستند».(گربران ، ١٣٨٣،ج ٣ ، ٥٤)اين نقش در 

ميان زربفت هاي ساساني ديده مي شود. (تصوير ١٤)
طاووس 

خود  و  خودنمايي  نماد  که  آن  کنار  در  جانور  «اين 
نمادي  صفات،  همه  بر  مقدم  رود  مي  شمار  به  فروشي 
از  است.   آن  دُم چتروار  از  برآمده  که  است  خورشيدي 
سوي ديگر مي توان چنين گفت که همذات پنداري مار با 
آب يعني برطرف کننده حرارت، خويشاوندي طاووس با 
خورشيد ، عنصر آتش را تاييد مي کند که با رنگ قرمز 

مرتبط است».(دوبوکور،١٣٧٣ ،٢٨)(تصوير١٥) 
وجود نقش طاووس در پارچه هاي زربافت   ســـاساني، 
و نيز مينياتورها و نقاشي هاي قاجاري، در کاشي هاي هفت 
رنگ، قالي ها و فلزکاري ها(تصوير ١٦) ، مويد تداوم حضور 
اين نقش در هنر ايران است. با اين که مي دانيم طاووس مرغ 

بومي مناطق ايران نيست. 
«از سويي طاووس را نماد زيبايي و قدرت و همچنين 
نماد دگرديسي  و جاودانگي(همچون مار) دانسته اند. در 
خاورميانه نماد روح فسادناپذير  و دوگانه بودن روان انسان 



نقشمايه هاي مـــــهري در نقوشِ 
تزئيني هنر ايران

تصوير۲۴-زاييش مهر از ميان صدف،  نقـــــــش مهرابه چپل هيل 
درانگلستان ، ماخذ: مقدم، ۱۳۸۰ ، ۱۲۵

تصوير ۲۷- سکه هاي دوران ساساني. که در آن نقش پادشاهان 
در حالي که مرواريد به گوش دارند تصوير شده است. ماخـــــــــذ:

www.cais-soas.com

تصوير ۲۶-ديوارنگاره بدي ستوه زيبا، باميان افغانستان، سده 
۵-۶ ميلادي، ماخذ: پاکباز، ۱۳۷۹ ،۳۴

تصوير ۲۳- لرهاي خــمسه، ۱۹۰۰، تمام پشم، ۲۲۰×۱۴۶، ماخذ:  
تناولي، ۱۳۸۳ ، ۵۳

تصوير۲۵-رشته مرواريد در نوک دو مرغ، نقشي بر ديوار در باميان
افغانستان، ماخذ: مقدم، ۱۳۸۰، ۱۲۷
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تصوير ۲۸- شاهنامه تهماسبي، سده ۱۱ه.ق، بخشي از يک نگاره 
که در آن ازمرواريد در سربند زنان استفاده شده است.

تصوير ۲۹-زايش مهر از ميان گل نيلوفر، از مهرابه اي نزديک هدرنهايم، 
آلمان، ماخذ: مقدم، ۱۳۸۰ ،۱۲۸

تصوير ۳۰- نقش برجسته از گل ۱۲ پر، شير و گاو ، ماخذ: رويتز، ۱۳۷۷ ،۸۲



۳۱- نقش برجسته داريوش، ماخذ: همان ، ۹۲

است. در اسلام، نمادي کيهاني است که هنگامي که چتر 
مي زند، علامت کيهان و يا قرص کامل ماه و يا خورشيد در 
سمت الرأس است. در سنت عرفاني، نماد تماميت است چرا 
که تمام رنگ ها در دم بازشده او به صورت چتر جمع آمده 

است».(گربران ، ١٣٨٣، ج ٣ ، ٥٤)
سگ 

عناصر  به  وابسته  اول  نظر  در  سگ،  پيچيده  «نماد 
مفاهيم  داراي  همانا  که  است،  ماه  و  آب  خاک،  گانه  سه 
پنهاني و زنانه است به اين معنا که هم نباتي و جنسي، و 
هم پيشگويانه و بنيادين، هم به معناي ناخودآگاه و هم به 
معناي نيمه آگاه  و خودآگاه است. اولين کاربرد اسطوره اي 
سگ که در سراسر جهان شناخته شده است، همانا وظيفه 
راهنمايي ارواح است. يعني پس از آن که در زندگي همراه 
انسان بوده، در شب مرگ نيز راه بلد اوست. در ايران  همراه 
و هدايت کننده مردگان به سوي آسمان يا جهنم بوده است. 

آنان ميانجي اين دنيا و دنياي ديگر هستند.
به طور کلي سگ شامل نمادهايي  متناقض است، چرا که 
از يک سو نماد قدرت جنسي، بقاي نسل، عالم به دنياي بعد 
از مرگ، نشانه قوه حيات، و از سوي ديگر نماد فريبندگي و 
وسوسه گري، پيوند نامشروع و به ويژه در اسلام در کنار 
اعتقاد به وفاداري و صبوري او معناي متناقض شکمبارگي، 
ولع و جنون که اغلب با سگ سياه ظاهر مي شود نيز وجود 
دارد».(گربران ، ١٣٨٣، ج ٣، ٥٤) روايات و آيه قرآني در 

باره  اصحاب کهف به وفادار بودن اين حيوان نيز اشاره 
داشته و ظهور نقوش مختلف مربوط به اين حيوان در طيف 
وسيـــــعي از نقشمايه هاي عشايري به ويژه در قالي ها و 
گبه ها در سرتاسر ايران قابل ره گيري است و اين مسئله 
دلالت جدي بر اهميت اين حيوان در زندگي و باور مردم 

عشاير و روستايي دارد.
مار 

«اين حيوان نماد جاودانگي و ناميرايي است چرا که همچون 
خط نه شروعي دارد و نه پاياني و احساس مي شود که در 
دو سو و در بي نهايت مادي ادامه دارد. اين حيوان مخزن 
دو  حيوان  اين  است.  زيرزميني  خزائن  و  ها  نهاني  تمام 
جنسي است، همزاد با خودش، مي ميرد و از خويشتن خود، 
دوباره متولد مي گردد از اين رو به معناي زندگي دوباره و 
حيات جاودانگي است. مار در هم پيچيده و حلقه زده نشان 
از تغذيه کردن اين حيوان از دم خويشتن دارد. مار نشانه 
سلامتي و درمان و باروري است. اين حيوان تجسم نيروي 
خير و شر در کنار يکديگر است زيرا نشان از عقل دارد 
و در عقل هر دو نيرو نهفته است. از نشانه هاي نمادين 
مار همان طور که اشاره شد نقــش درمان گري و حيات 
بخشي آن است که اين مفهوم به عنوان يک نماد جهاني 
امروزه تشکيل دهنده آرم سازمان نظام پزشکي است و بر 
سر داروخانه هاي همه نقاط جهان نقش بسته است. در واقع 
مار پزشک نيست بلکه علم پزشکي، و داراي روح درمان گر 
است». (دوبوکور، ١٣٧٣، ٤٣ )در تصوير١١، دو مار که به 

دور درخت حلقه زده اند،  ديده مي شوند. 
گاو 

با  آغاز  در  ميترا  آمده  آيين مهري  هاي  داستان  «در 
خورشيد پيمان بست و متحد شد، سپس گاوي زورمند را 
در يک نبرد طولاني به بند کشيد و به غاري برد. اما گاو از 
غار گريخت. ميترا با ياري کلاغ ( پيک خورشيد يا اورمزد ) گاو 
را يافت و به غار برد و با ضربت خنجر او را کشت. از محل 
جاري شدن خون گاو، خوشه هاي گندم روييد و درخت 

انگور و ساير گياهان پديدار شدند. (تصوير ١٧)
به موجب روايات تصويري، کشتن گاو به وسيله مهر، 
در غاري روي داده و اين کار، مميزه اساسي آيين است و 
بدون استثنا در تمام مهرابه ها در انتهاي آن، نقش کشته 
شدن گاو به دست مهر، چه به صورت نقاشي و چه نقش 
برجسته وجود دارد. مهر ناجي مردم بوده، و براي رهايي 
آنان گاو را مي کشد و خود با حواريونش به آسمان بـالا 

مي رود».(آموزگار، ١٣٨٧، ٨٤ - ٨٧)  
در ايران باستان به ويژه عصر اوستايي سال به دو 
فصل تقسيم مي شد. تابستان (هم Hama) و زمستان (زين 
Zayana) عيد نوروز جشن آغاز تابستان و مهرگان جشن 
آغاز زمستان بود. بنابراين به نظر مي رسد مهرگان بايستي 
تبديل  و  تغيير  به  باشد که  از سلسله جشن هاي طبيعي 
فصول وابستگي دارد. ميان بسياري از اقوام و ملل باستان، 

نقشمايه هاي مـــــهري در نقوشِ 
تزئيني هنر ايران
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تصوير ۳۲- نقش اردشير دوم. در گوشه سمت چپ مهر با نوري به 
دور سر در حالي که بر روي گل نيلوفر ايستاده است.

بستان،  طاق  هاي  ستون  روي  بر  نيلوفر  گل  نقش   -۳۳ تصوير 
ساسانيان

 تصوير ۳۴- طرح هايي خطي از نقش گل شاه عباسي در طراحي 
سنتي

توجيه و تحول و تفسير فصول در طبيعت و انقلابات طبيعي 
و جوي و دگرگوني عناصر، در ضمن اسطوره ها و افسانه ها 

بيان شده اند.(بهار، ١٣٧٥، ٦٢)
در اساطير بابلي، افسانه «ايشتار»١ و «تم موز»٢، و در 
اساطير مصري، افسانه هاي «ايــــــــزيس»٣ و «اُزيريس»٤ 
و افسانه هايي ديگر چون روايات «آتيس»٥ و «آدونيس»٦ 
از اين گونه اند که جشن هايي به نام شان نام گذاري شده 
و هر ساله طي مراسم باشکوهي برگزار مي شد. بعدها اين 
اروپا و ميان مهري دينان آشکار  وجه مميزه مهري، در 
گشت، چون هر ساله در آغاز بهار ضمن مراسم و جشن، 
گاو قرباني مي شد. در روايات پهلوي قرباني کردن گاو، 
نخستين کنايه از آغاز بهار و فصل رويش گياهان و جنبش 
و زندگي است، چون از روان شدن خون گاو بر روي زمين 
بود که گياهان روييدند و جانوران پيدايش يافتند. چنان که 
رابطه قرباني گاو و ميترا را در روايات ودايي نيز مشاهده 

مي کنيم.(آموزگار، ١٣٨٧، ٨٤ - ٨٧)  
در نقوشي که از ايام کهن در اين باره به دست آمده 
شيري را نشان مي دهد که در پيکار بر گاو غلبه يافته که 
اشاره به سپري شدن زمستان و آغاز تابستان دارد. مي دانيم 
که شير نشانه خورشيد و ميترا و گاو نماد زمستان و سرما 
است و در روايات اساطيري درباره ميترا آمده وي بر گاو 

غلبه کرده و او را مي کشد. همچنين شير بر گاو غلبه کرده 
و در واقع تابستان بر زمستان فائق مي آيد... آن چه از 
پيکار شير و گاو مورد اشاره قرار گرفت را مي توان در 
ادوار مختلف در نمونه هاي تصويري ايرانيان مشاهده کرد. 
از جمله آن نقش برجسته معروف هخامنشي است که در 
قسمت تلاقي راه پله هاي شرقي و شمالي تالار آپادانا ديده 
مي شود و محققان آن را تنها نقش برجسته از روبه روي 

دوران هخامنشي مي دانند.(تصوير١٨و ٢٩) 
نکته مهم در اين نقش برجسته اين است که  اثري از 
کشته شدن گاو نيست و به نوعي نقش همچون يک چرخه 
که برتغيير فصول و برتري يافتن يک نماد بر ديگري دلالت 
دارد، تصوير شده است. از سوي ديگر با توجه به داستان 
به  توان  مي  آن  از  ها  رستني  همه  پيدايش  و  گاو  کشتن 
نماداين حيوان به عنوان نشانه باروري که در همه ادوار از 
نمادهاي به کار رفته در نقوش تزئيني سفالينه ها و در عين 

حال از حيوانات برجسته هنر هخامنشي اشاره کرد.
خورشيد- نور  

«در اغلب تصاوير قرباني کردن گاو مشاهده مي شود 
که در بالاي سر فرد قرباني کننده که کلاه مهري بر سر 
دارد، دو فرد که يکي کلاه خورشيد و ديگري کلاهي به شکل 
ماه بر سر دارد، حضور دارند.همچنين در بعضي تصاوير 

و  عشق  بانوي  ايزد   :  Ishtar-۱
و  آشوري  اساطير  از  که  جنگ 
سيار  اينانا،  همتاي  است.  بابلي 
فلسطين،  و  سوريه  در  ونوس، 
عستارت و عشتارُت نام دارد. تلفظ 
ديگرش عِشتر است.مـــــــــاخذ:    

 www.Britanica.com
Tammuz-۲ : معادل سومري آن
Dumuziاست که ايزد شباني در 
اساطير سومري در لغت به معناي 
است.   مومن»  يا  راستين  «فرزند 

 www.Wikipedia.com :ماخذ
Isis-۳ : ايزدبانو، مادر سرزمين 
مصر که در اساطير ايشان خداي 
باروري و طبيعت است. دختر توث، 
خواهر و همسر اُزيريس و حامي 
مردگان و بازماندگان از مــــرگ 

مي باشد.(هال، ۱۳۸۳، ۳۳۱)
Osiris-۴ : خداي اصلي اساطير 
مصر که مظهر تمدن قديــــم آن 
زمين  و  آسمان  پسر  باشد،  مي 
و اولين خدايي که بر روي زمين 
حکومت  آدميان  بر  و  شد  ظاهر 
کرد. او تنها ايزدي است که با آيين 
خورشيدي رع به ستيز برخاست. 
وي ابتدا خداي طلب و زناشويي و 
گشت گندم به شمار مي رفت. پس 
نشانه تداوم زايش و بارزايي شد. او 
مظهر پاکي و ارزش اخلاقي است، 
به دليل هوشمندي اش جادوگري 
بزرگ به شمار مي رود. او را گاه با 
تاجي متشکل از دو شاخ گاو و کره 
اند.(هال،  کرده  تصوير  خورشيد 

(۳۳۰ ،۱۳۸۳
Attis -۵ : خداي باروري و همسر
Cybeleدراساطيـــــــر فريجـــي. 

(www.Britanica.com)
Adonis-۶: از اسطــــــوره هاي 
يوناني و روحي تجسم و تصوير 
وي مرد جوان زيبا و خوش اندام 
عاشق  که  است  سخاوتمندي  و 
آفروديت Aphrodite (ونــــوس) 
مي شود. در بــــــــاور يونانيان 
مظهر مرگ و تجديد حيات است. 
شکارچي زيبا و ماهر به معشوق 
زميني آفروديت که نهايتا با ضربه 
مارس (آريس) که به شكل گرازي 
درآمده بود کشتـــــــــــه شد. 

(www.Britanica.com)



 ،cm 102×142،تصوير۳۶- نمونه فرشي ازهمدان با طرح ماهي در هم
 SABAHI، 2007 :ماخذ ،Fur Kunst und Gewerbeموزه

چندين فرد با کلاه مهري تصوير شده اند که يکي از آن ها 
مشغول قرباني کردن و باقي نظاره گر مراسم هستند. از اين 
رو مي توان اين گونه گمان برد که فردي که با کلاه مهري 
در وسط تصوير نمايانده شده و مشغول قرباني کردن گاو 
است پير يا پدر مهري است و افراد ديگر که در اطراف او 
قرار دارند از پيروان مهر مي باشند که نظاره گر و شاهد 
انجام مراسم هستند و دو فرد تصوير شده در بالايکي مهر 
است که کلاهي از خورشيد بر سر دارد و حامي پيروان 
مهري است و مي بينيم پيرمهري در هنگام قرباني کردن، 
نگاه سوي او دارد که مي توان اين عمل او را نشانه اجازه 
خواستن براي شروع مراسم و يا درخواست کمک از مهر 
تعبير کرد. و در طرف مقابل و روبه روي او فردي قرار 
دارد که از نظر آرايش مو و خطوط صورت به دوشيزه و 
اندام زني مشابهت دارد که مي توان از آن به آناهيتا يا ناهيد 
تعبير کرد که از الهگان بزرگ و قابل احترام دين مهري بوده 
است و در برخي روايات او را مادر مهر مي دانند. (تصوير 
١٧) او نيز که تاجي از ماه بر سر دارد، به عنوان ياريگر و 
منجي فرد مهري حضور دارد».(مقدم، ١٣٨٠، ٦٨) همچنين 
حضور ماه و خورشيد به صورت دو نماد از روشنايي در 
اين تصاويرنيز قابل تشخيص است که احترام مهردينان را 
به نور نشان مي دهد. نور گرم که از خورشيد مي آيد و 
نشانه مهر است و نور ماه که نشان از نور سرد و با آب 
ارتباط دارد نمادي از آناهيتا يعني الهه آب است. در آثار 
ايراني دوره هاي بعد استفاده از دو نماد خورشيد و ماه به 
وفور ديده مي شود که در ادامه چند نمونه از آن ها مورد 

اشاره قرار مي گيرد. 
 همچنين در برخي تصاوير افراد ديگري مشعل به دست 

در مرتبه اي پايين تر، در دو طرف پيرمهري قرار دارند،که 
اين موضوع اشاره به مقدس بودن آتش دارد و به صورت 
نگهبان در اطراف مهردينان مشاهده مي شوند.(تصاوير ٣ 
و ١٧) همچنين در روايات آمده است مهر چون زاده شد 
ابتدا براي توفيق در کارهاي خود، با خورشيد به مبارزه 
از  اي  هاله  خورشيد  و  ساخت  مغلوب  را  او  برخاست، 
نورگرد سر وي نهاد و متحد او گشت. در واقع با اين جدال 

تصوير۳۵- قسمتي از يک قطعه فرش با نقش هراتي که ماهي ها   در چهار طرف  شكل  چهارخانه، تبديل به چهار  شکل برگ مانند شده اند.

نقشمايه هاي مـــــهري در نقوشِ 
تزئيني هنر ايران



شــماره۱۸     تابســتان۹۰
۶۳

فصلنامه علمي- پژوهشي

Shamash -۱ شامــــاش که رب 
بابليان  نزد  که  آفتاب است  النوع 
چنين خوانــــــده مي شود(ايران 
 ،۱ الدوله)،ج  باستان،پيرنيا(مشير 
۵۴) ۲. شمش «مغان عهد ساساني 
مي کرده اند  ستايش  که«مهررا 
در  که  ميتراست  همان  اصل  در 
است  شده  ذکر  عتيق  يشت هاي 
را  آن  بابليان   که  است  همان  و 
خودشان  آفتاب  با«شمش»خداي 
سن،  دانسته اند».(کريستن  يکي  

(۱۶۵ ،۱۳۷۲

تصوير ۳۷- سکه تيگران شاه ارمنستان،  کتيبه اي در پيرامون، شمال 
ايران، ۹۰۶ تا ۹۵۷ ه.ق، موزه ويکتوريا، آلبرت، لنـــــد ن ماخذ: رفيعي، 

۲۴۴ ،۱۳۷۷

،تصوير ۳۸- بشقاب سفالين داراي نقش سياه و لعاب سبز رنگ و 
تزئين  ماخذ: مقدم، ۱۳۸۰ ،۱۷۱ 

مهر از خورشيد برکت مي گيرد و اين نعمت چيزي جز نور 
نيست که همواره با ميترا مي ماند و در آخر نيز سوار بر 
گردونه خورشيد به سوي آسمان مي رود. «مهر در متون 
بر  نظارت  پيمان است و وظيفه اش  باستان خداي  ايران 
پيمان هاست و با هرکسي که پيمان را بشکند به دشمني بر 
مي خيزد که در اين صورت تبديل به خداي جنگ مي شود. در 
مهريشت که سرود ويژه مهر است، توصيف هاي زيادي از 
اين ايزد مي گردد او پس از خورشيد ظاهــــر مي شود و 
همراهي او با خورشيد باعث شده که کم کم مهر خورشيد را 
پيدا کند، مهر همراه با خورشيد از مشرق به مغرب مي رود و 
پس از فرو رفتن خورشيد به زمين مي آيد و بر پيمان ها نظارت 
مي کند و براي بهتر انجام دادن چنين وظيفه اي صفت خداي 

هميشه بيدار را دارد». (آموزگار، ١٣٨٧، ١٩-٢٠)

اين تقدس آتش و روشنايي را همواره در نمادپردازي 
ايراني مي توان ديد. هاله دور سر، نمايش آتــــــــــش 
در نگاره هـــــايي چون «معراج پيامبر» که توسط سلطان 
محمدنقش شده و همچنين نقوش کتاب هاي «معراج نامه»، 
«مجمع التواريخ»به تصويرگري حافظ ابرو،« خاوران نامه» 
به رقم فرهاد  که همه متعلق به دوره تيموري مي باشند نيز 

قابل مشاهده است.(تصاوير١٩و٢٠)  
در واقع مي توان گفت استفاده از هاله دور سر نخست 
و  بيزانس  يعني  مسيحي  هاي  سرزمين  وارد  ايران  از 
تصويرگري مسيحي و هندي- بودايي شده، سپس مدتي 
توسط  ساسانيان  دوره  در  دوباره  و  رفته  فراموشي  به 
پيروان ماني که به منطقه تورفان پناه برده و تحت تاثير 
(پاکباز،  ايران شد.  وارد  قرار گرفتند  بودايي-يوناني  هنر 
١٣٧٩، ٤٦ ) اما در دوره اسلامي براي ايجاد تمايز ميان هنر 
تصويرگري اسلامي از مسيحيت و نمايش تقدس از هاله اي 
به شکل آتش به جاي هاله گرد استفاده مي شد، که پيش از 

اين به نمونه هايي از آن اشاره گرديد.
در اين تصاوير هنرمند ايراني شعله هاي آتش را اغلب 
براي نشان دادن وجه تقدس امامان و برگزيدگان خداوند به 
کار مي برد. از سويي استفاده از نقش خورشيد و يا شکل 
آريايي آن که در بخش چليپا به آن اشاره خواهد شد، يکي از 
نقوشي است که در دست بافته هاي ايران به وفور مشاهده 

شده و در ادامه به چند نمونه از آن اشاره مي گردد.
چليپا   

«از ديگر نمادهاي مهري است، نمادي جهاني است و در 
چهارگوشه جهان ديده مي شود. چليپا نماد «هوآشتي» يا 
«آشتي بزرگ» (صلح اکبر) و برادري و يگانگي ميان همه 
جهانيان است». ( مقدم، ١٣٨٠،  ٤٢) اين نقش همواره در 
هنر ايراني ديده مي شود به شکل هاي مختلف درسفالينه، 
نقاشي ديواري، پارچه بافي، آجرکاري، گچ بري و غيره به 
نمايش درآمده است. تصوير٢١، سفالينه اي را با نقش چليپا 
و چليپاي شکسته با قدمت ٥ هزار ق.م نشان مي دهد  و 
تصوير٢٢مربوط به کاشي کاري لعاب دار مربوط به دوره 
ايلخاني است که در آن نقوش شمسه و چليپايي با هم ترکيب 
يافته و در درون آن ها نقوش حيواني نيز مشاهده مي شود. 
اين نوع کاشي کاري در کاشان آن زمان رواج فراوان داشته 

است.
بر  خورشيد  باستاني  نشانه  را  صليب  هال  جيمز 
شاماش١ (شَمَش) مي داند. (هال، ١٣٨٧، ٣٧٢) تصوير اين 
خورشيد  خدا به صورت چليپايي است با دو خط متقاطع و 
بازوهاي مساوي که در مرکز آن يک دايره قرار گرفته است. 
اين ديدگاه در ايران نيز رواج داشت و در اساطير مربوط 
به پيدايش آتش نظر مطرح بود که عنصر آتش ابتدا در دو 
چوب وجود داشت که به صورت چليپا بر روي هم قـــرار 
مي گرفتند و از آميزش اين دو قطعه چوب آتش آفريده مي 
شد.(هال، ١٣٨٧، ١٩٨) «در گذشته از سايش دو چوب بر هم 



نهاده، چليپاوار، يا پاره هاي سنگ آتش به وجود مي آمد، به 
همين دليل بيش تر پرستش گاه ها و آتشکده ها به صورت 

چليپاگونه ساخته شده اند.» (بختورتاش، ١٣٨٦، ٣٠)
«از آن جا که چليپا به معناي خورشيد است و در اوستا 
مهر ايزد فروغ و روشنايي و عهد و پيمان و دليري است 
و مرتبط باخورشيد، مي توان چنين نتيجه گرفت چليپا نيز 
يکي از نمادهاي مهر است».(باقري، ١٣٨٧، ١٤٣)اين نقش 
نيز همچون خورشيد به وفور در بافته هاي ايراني به ويژه 

گبه ها ديده مي شود. (تصوير ٢٣)
مرواريد 

از ديگر نقوش مهم و تصوير شده در يادمان هاي مهري 
مي توانيم به دانه ها يا رشته هاي مرواريد که گاه در نوک 
يک يا دو مرغ ديده مي شود و يا نقش دلفين، ماهي، صدف، 
نيلوفر و چلييا اشاره کرد.«زايش مهر از ميان صدف در 
نقشي از پرستشگاه مهري از «چَپِل هيل»١ انگلستان ديده 
مي شود در اين نقش در زير صدف، آب دريا تصوير شده و 
روي آب پيکر عريان مهر در يک قاب از ميان دو بخش از يک 
صدف بيرون مي آيد که دور تا دور آن يک قاب قرار گرفته 
که دوازده برج بر روي آن نقش شده است. (تصوير ٢٤)
در تصاوير ديگري نيز از جمله ديوار «باميان» افغانستان يا 
ديگري در ترکستان چين يا در «ورخش» در شمال خراسان 
که همه در دل سرزمين هاي مهري هستند نقوش مرواريد، 
(٢٦ ٢٥و  (تصوير   (٧٦  ،١٣٨٠ شود».(مقدم،  مي  ديده 
استفاده از مرواريد به عنوان يک عنصر تزئيني را مي توان 
، براي مثال در دوره  در دوره هاي بعد نيز مشاهده کرد 
ساساني گذشته از سکه هايي که تصوير پادشاهان در آن ها 
 (٢٧ (تصوير  است،  شده  داده  نشان  گوشواره  به  مزين 
دربسياري از موزاييک کاري ها و نقاشي هاي دوره هاي بعد 
هم به ويژه مکتب عباسي ( به عنوان نمونه در کاخ جوسق 
الخاقاني که کاملا تحت تاثير ساساني ها بودند ) مي توان اين 
عنصر تزئيني را بر روي پيکره رقصندگان و زنان، مشاهده 
کرد.اين روش در دوره هاي بعدي مکاتب نگارگري ايران 
يا گوشواره هاي زنان  تزئينات سربند و  به عنوان  اغلب 

متداول بوده است. (تصوير ٢٨)
ميان  بزرگ  نماد آشتي  ها شايد  نقش  اين  «کبوتردر 
نماينده  يا  بوده،  مهر  دين  هدف  همانا  که  باشد  مردمان 
فـرسوشيانس باشد. فـرسوشيانس در کالبد مـرغ نيز در 
داستان تعميد عيسي تـوسط يحيي در رود اُردن آمده است 
که حتي استفاده از نقش کبوتر را مي توان در نقاشي هاي 
مسيحيت نيز مشاهده کرد که دلالت بر حضور آيين مهر و 
تاثيرگذاري آن بر دين مسيحيت بوده است».(مقدم، ١٣٨٠، ٣٧) 

گل نيلوفر 
« اما اين زايش خود از طريق گل نيلوفر رخ مي دهد که 
همين گل نيز از نمادهاي مهم مهر است.نقش گل نيلوفر که 
گياهي است مناسب براي نگه داري فر سوشيانس، که در 
تالاب يا درياچه ديده مي شود نيز در نقش هاي مهري وجود 

دارد که گاه او را در حال زاده شدن از آن نشان مي دهد». (مقدم، 
١٣٨٠، ٥٦)(تصوير١و٢٩)

استفاده از گل نيلوفر در نقش برجسته هاي هخامنشي 
نيز يک شاخصِ شناخته شده است که گاه به صورت گل 
دوازده پر به نشانه دوازده ماه سال است و گاه بزرگان 
هخامنشي در حالي که اين گل را به دست دارند، تصوير 
شده اند.(تصويــــــــر٣٠-٣١) همچنين در نقش برجسته 
و سرستون هاي طاق بستان پيکر مهر با پرتو خورشيد 
ايستاده  نيلوفر  گل  روي  که  شود  مي  ديده  او،  سر  دور 
ادامه در دوران اسلامي در  است(تصوير ٣٢ و ٣٣)و در 
حاشيه و متن قالي ها، در شمسه ها و خيمه هاي تيموري و 
صفوي در درون مينياتورها مي بينيم. همچنين نقش گل شاه 
عباسي که همانا شکل تغيير يافته نيلوفر آبي است هم در اين 

دوره ها به تعداد زياد نقش شده است.(تصوير ٣٤)
ماهي 

پس از مرواريد و صدف بهترين نماد براي نگه داري و 
پرورش تخمه سوشيانس در آب، دلفين است که ماهي بي 
آزاري است، داراي شباهت بسياري ازنظر احساسات به 
انسان است و  از اين رو همين دلفين پس از زايش مهر در 

آب، او را به خشکي مي رساند. (همان، ٥٦)
همان طور که پيش تر هم اشاره شد ماهي نيز از طرح هاي 
رفته  کار  به  مهم  نقوش  از  همچنان  و  است  مهري  مهم 
تزئيني  آثار  ديگر  و  سفالينه  و  فرش  پردازي  طرح  در 
ايراني به شمار مي رود. به عنوان مثال يک دسته بسيار مهم از 
طرح هاي ايراني که تقريبا در سراسر ايران پراکنده شده 
است، طرح هراتي٢ مي باشد که همان طرح « ماهي درهم» 
است. اين طرح از آن رو که در دوره تيموري و در مکتب 
هرات رواج فراوان يافت به اين نام معروف شد. از اين طرح 
در معماري، فرش، سفالينه ها و ظروف متعدد استفاده شده 
و هم اکنون نيز رايج است. اصطلاح ماهي درهم عاميانه 
است و به درستي مشخص نيست از چه زماني براي اين 
طرح که يکي از اشکال ويژه هراتي محسوب مي شود رواج 
يافته است. اساس طرح هراتي که گونه اي از آن ماهي درهم 
است، دو ماهي و يک گل گرد در وسط است که معمولا 
همان گل هشت پر مي باشد. (تصوير  ٣٥-٣٦)در دوره 
اسلامي به دليل افول و کاهش استفاده از نقوش حيواني، 
ماهي ها به برگ تبديل شدند چرا که در اين دوره سجده بر 
فرش يا سجاده اي که در آن نقش جانوري داشت،  مردود 
شمرده مي شد. اگر چه همين نقش گل که در وسط به کار 
مي رفته در اصل طرح صورت و ياچهره اي از انسان بوده 
که تبديل به گل شده است. بنياد نقشه هاي هراتي دو برگ 
خميده مي باشد که گل بزرگي مانند يک گل شاه عباسي يا 
گل نيلوفر را در ميان گرفته است . مطالعات تاريخي نشان 
مي دهد نقش هراتي هم به ايران باستان و آيين مهر رهنمون 
مي شود که در آن برخي از روايات و مناسک و آثار با آب 

ارتباط دارد.(حصوري، ١٣٨٩، ٣٤- ٣٨)

نقشمايه هاي مـــــهري در نقوشِ 
تزئيني هنر ايران

Chapel Hill-۱
۲-طرح هراتــــــي به طرحي گفته 
اشکال  بر  آن  نماي  که  مي شود 
چندضلعي که در اطراف آن ماهي 
يا گل هاي ريز نقش بسته گذاشته 
شده است و در اغلب مراکز فرش 
«ماهي»  نقش  نام  به  ايران  بافي 
بافته مي شود. در نواحي همدان 
و سنندج اين نقـــــش را « ماهي 
زنبوري» مي نامند وبافت اين نقش 
در شهرهاي مشهد، قائن،يزد،بيجار 
و حتي در ميان قبايل بلوچ نيز رواج 

دارد.(زاويه، ۱۳۷۴، ۲۳۲)
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نتيجه
آيين مهر که در سده نهم قبل از ميلاد با زاده شدن مهر در ايران آغازگرديد به سرعت در سرتاسر 
خاورميانه و اروپا منتشر شد. اين آيين نيز همچون هر آيين بزرگي از بدو تولد جهان شروع و پس از 
طي مراتبي که براي مومنان خود در نظر گرفته، عاقبت آنان را براي سعادت مندي و پايبندي به تعاليم 
و ذکر پيوند مي زند. آيين مهر و سنت تصويري آن را مي توان از مهرابه هاي باقي مانده در اروپا 
شناسايي کرد. عناصر تصويري اين مهرابه ها از يک سو در پيوند با مراحل هفتگانه تعالي مهري هستند 
و از سوي ديگر روايت گر پيدايش مهر و نمادهايي مي باشند که در پس آن ها مفاهيمي نهفته است و 
با انسان و زندگي و آرمان او ارتباط دارد. همين وابستگي و پيوند انساني مفاهيم مهري است که باعث 
شده پس از گذشت سده ها و ظهور اديان آسماني بزرگ، نمادهاي بصري مهري با گذر از استحاله 
معاني، حامل مفاهيمي مسيحي و يا اسلامي باشند. نقش شير در ترکيب اسداالله که اشاره به حضرت 
علي ابن ابيطالب (ع) دارد در سنت شيعي و يا خورشيد و چليپا در ميان مسلمانان و مسيحيان و به ويژه 
در هنر ادوار گوناگون سرزمين ما و يا مرواريد که حامل تخمه پاک آب هاست از گوشواره هاي شاهان 
ساساني تا نيم تاج ملکه هاي اعصار معاصر در کنار نقش ماندگار گل نيلوفر و رواج انواع گل هاي تزئيني 
در هنر ايران که پايه و اساس طراحي آنان لوتوس مقدس مهري است، نشان مي دهد هرچند مفاهيم 
نخست اين نقوش در طي دوران دچار دگرديسي شده اند اما بقاي آن ها و توجه به اهميت تصويري 
شان نشان گر آن است که هر نقش مهري حامل مفهوم و معنايي غيرمادي، اسطوره اي و انساني و 
اخلاقي بوده است، معاني اي که به فضايل انساني اشاره داشته و در گذر زمان توانسته به هنر اديان 
آسماني وارد شده و جايگاه سنتي در ميان آن ها براي خود بيابد. هنر تصويري ايران در اين بين با 
مجموعه اي نفيس از آثار نگارگري، نقش برجسته، سفالينه، ظروف سيمين و زرين و قالي هاي الوان، 
بستري ماندگار و وسيع براي حفظ نمادهاي مهري بوده است. از مقايسه تطبيقي ميان نقوش طبيعي و 

تکرار آن ها در دوره هاي بعدي مي توان چهار محور زير را شناسايي کرد:
١- نقوش موجودات، عناصر و اشکالي مانند شير، طاووس،کبوتر،مرواريد،خورشيد،ماه ، يا،چليپا،چراغ 

و غيره در هنر ايران از سنت هاي مهري سرچشمه مي گيرند.
٢- حضور نقوش مورد اشاره در دوره هاي بعدي حامل همان معاني و مفاهيم مهري نيستند، بلکه در 

گذر زمان دچار استحاله و دگرديسي شده اند. 
٣- حذف برخي از نقوش مهري مانند کلاغ و سگ در ادوار بعدي هنر ايران مربوط به تفاوت هاي 

«همچنين گاه از نقش ماهي در ترکيب با ديگر حيوانات 
نقشمايه هاي مهري  از  نيز  استفاده شده که خود آن ها 
هستند. از آن ميان مي توان به نقش مرغ و ماهي اشاره کرد. 
در اين طرح يا دو مرغ به جاي دو ماهي درهم به کار رفته 
است و يا همراه با دو ماهي به دور يک حوض و در حال 

حرکت به نمايش درآمده اند».(زاويه، ١٣٧٤ ،٢٣٢)
«بررسي هاي تاريخي به وجود طرحي بر روي تاجي 
به دست آمده از تيگران اشاره دارد که ملقب به کبير پادشاه 
ارمنستان در سال هاي ٨٩-٨٦ قبل از ميلاد مي باشد و بر 
روي آن نقش دو پرنده وجود دارد که يک گل هشت پر در 

وسط آن قرار گرفته است درست همان طور که در مورد 
نقش دو دلفين ذکر آن رفت. اين نقش حتي در زمان اوج 
آيين مهري بر روي سکه نيز ضرب شده است».(تصوير 
،٥٣) وجود نقش ماهي در سفالينه  ٣٧)(ورمازرن، ١٣٧٥ 
هاي شهررضا، ميبد از مناطق مرکزي و حواشي کوير ايران 
و حتي در مناطق شمالي ايران که با کم آبي مواجه نيستند، 
يک  از  که  است  پردازي  نقش  محلي  هاي  ادامه سنت  در 
سو معرف اهميت آب به ويژه در مناطق خشک و کويري 
مي باشد و از سوي ديگر بيان گر تداوم حضور نمادهاي 

تصويري مهر در ايران است.(تصوير ٣٨) 
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مفهومي اي است که در آيين هاي بعدي نسبت به اين موجودات به وجود مي آيد.
٤. در هنر تزئيني دوره هاي بعدي به مرور نمادهاي رمزي پيچيده ترو حامل مفاهيم متعالي تر گرديده 
و در مقابل نمادهاي مهري فقط به صورت تزئيني به کار مي روند و گاه نيز مفاهيم جديد را به همراه 

مفاهيم پيشين در خود جاي مي دهند. مانند چراغ و شير. 
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